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  عبهرالعاشقين و العشاقسوانحمفهوم عشق در  
  ∗دكتر محمدكاظم كهدويي
  ∗∗لاله آشنا

          چكيده 

، تأليف روزبهان عبهرالعاشقين، تأليف احمد غزالي و العشاقسوانح
ه در دامان عرفان و تصوف بقلي آثاري درخصوص عشق است ك

به ربوط ازميان آثار مهاست؛ اين دو اثر برگزيداسلامي شكل گرفته
 عرفا، كه عشق ركن اصلي آن است،  حكمتِ ذوقيجريان فكري

عشق، . گيرد تا مفهوم عشق در آنها بررسي شودموردتوجه قرار مي
در هاي مختلف آن يابد كه جنبهاي ميدر اين دو اثر مفهوم گسترده
  .شوداين مقاله تحليل و بررسي مي
يافتن به اعتبارات دوگانة عشق؛ يعني حاصل اين كاوش، دست

ها و صفات هريك از اين عشق مطلق و عشق مقيد، نيز بررسي ويژگي
  .دو اعتبار در نظرگاه احمد غزالي و روزبهان بقلي است

، العشاقسوانحعشق عرفاني، احمد غزالي، روزبهان بقلي، : هاكليدواژه
  .عبهرالعاشقين
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  مقدمه
خن ـشق سـعرفان اشراقي سراسر از ع. ريات عرفا عشق استـي نظـبنيان و زمينة اصل

رو عشق را بايد از عناصر عمده و  ازاين1.سازدگر ميگويد و پيوسته آن را جلوهمي
آنجا  يافتن به چنين بينشي، ازرآغاز دستـس 2.تـاني دانسـش عرفـاساسي بين

استناد گيرد كه عرفا رابطة عابد را با پروردگار خويش عاشقانه ديدند و بهشمه ميسرچ
اين سرآغاز .  اين رابطة عاشقانه را ازسوي خداوند نيز صادق دانستند3كلام قرآن مجيد

 كه عرفا در آثار پرشماري به تبيين و تشريح ،اي شدسبب طرح مباحث متنوع و گسترده
 كه در بعد نظري ،اي برمبناي عشق شكل گرفتفكرينظامگونه آن پرداختند و اين

آفرينش به بررسي هستي و رابطة انسان با پروردگار پرداخت و در بعد عملي دستورات 
كرد و از حالات بنده در سوي مبداء هستي ارائه ميو رموزي براي سير انسان به

  .گفتكشاكش عشق پروردگار سخن مي
گيري عرفان اسلامي، بيان مسئلة عشق دربارة ين شكلحال، در دروران آغازاينبا

پروردگار و ذكر ارتباط عاشقانه ميان او و انسـان بـدين صـراحت نبـود و طرح اين 
موافقان و مخالفان اين عقيده در . وگوي فراواني را برانگيختمطلب بحث و گفت

ق و محبت را كلي عش طوركه به كساني بودند گروه اول: شوند ميسه گروه بررسي
دانستند؛ حتي در مواجهه با آيات را كفر مي و آن كردنددربارة پروردگار انكار مي

  .پرداختندحب در قرآن به تأويل آن مي
پذيرفتند؛ دارانه ميان بنده و پروردگار را ميگروه دوم و سوم، هردو رابطة دوست

 خاص ديني هركدام اما در اطلاق نام آن اختلاف داشتند كه اين نيز از انديشة
گروه دوم تنها . گرفتبه خداوند، آيات قرآن، محبت و عشق سرچشمه مينسبت

. شمردندلفظ محبت و مفهوم آن را دربارة خداوند و رابطة او با انسان صحيح مي
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بردند و حتي كار ميخصوص بهبر محبت، لفظ عشق را نيز دراينگروه سوم علاوه
  .شدندل نميگاه تفاوتي ميان اين دو قائ

هاي خاصي براي اثبات درمجموع، هر گروهي از اين مخالفان و موافقان استدلال
 و شرح تعرف، المحجوبكشف، اللمعهايي چون در كتاب. ظر خود داشتندـن

طور عموم در فاصلة نيمة دوم قرن چهارم تا پايان قرن ، كه بهترجمة رساله قشيريه
شد كه در آن، نظريات محبت اختصاص داده فصلي به عشق و ،پنجم تأليف گرديد

  4.استزمينه مطرح شدهمخالف و موافق دراين
اي كه وي در اثبات عقايد صوفيه اي قويـهبا ظهور ابوحامد غزالي و استدلال

دنبال آن آثاري درزمينة كرد، نظرية حب و عشق در عرفان اسلامي تثبيت و به بيان
عارفان بدون پرداختن به مباحث نظري، چون  كه در آن5ت تأليف شد،عشق و محب 

زمينه از  آوردن درايندلايل پذيرش يا عدم پذيرش عشق الهي و استدلال و علت
آثاري چنين مجموعهتجربيات دروني خود، دربارة عشق الهي سخن گفتند و اين

شكل گرفت كه نتيجة غور، كشف و تجربة مؤلفان در مفاهيم قرآني و دريافت قلبي 
ها كه در نثر و سپس در شعر ظهور حاصل اين دريافت. ن از وحي محمدي بودآنا

اين نظام .  نظام فكري خاصي بود كه درابتدا از آن سخن گفتيمةدهند ارائه،يافت
شمار آورد، اما نه حكمتي فلسفي و مشايي بلكه توان نوعي حكمت بهفكري را مي

   6.حكمتي ذوقي كه مدار آن بر عشق است
الخير، احمد غزالي، سنايي، عطار و  و آراء بزرگاني چون ابوسعيد ابيانديشه
   7.اي در تكوين اين حكمت ذوقي داشتبقلي سهم عمده روزبهان

همين حكمت ذوقي است كه باعنوان عرفان ذوقي و اشراقي در قرن هفتم توسط 
 وي  و توسط شارحان و شاگردان مكتب8يابد،عربي شكل علمي و استدلالي ميابن

  .كندراه تكامل را طي مي
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 و العشاقسوانحازپيش اهميت آثاري چون  آنچه در بخش اخير مطرح شد بيش
شده هاي مطرحكند و ضرورت تحقيق و بررسي انديشه را آشكار ميعبهرالعاشقين

  .شودهايي از حكمت ذوقي و تجربه اشراقي يادآور ميعنوان نمونهدر اين كتب را به
يابد شرح سفري  شود و در عشق پايان مي كه با عشق  آغاز مي،العشاقسوانح

 انسان، آفرينش او ،احمد غزالي از خداوند. سوي عشقاست از عشق در عشق و به
گويد؛ اما جز سوي حق و سيرش در تمام مراتب و مراحل سخن ميو سلوك وي به

و معشوق آورد و جز عشق و اشتقاقات آن؛ يعني عاشق عشق چيزي برزبان نمي
  . چيزي موضوع كلامش نيست

 ،همه بگويد و تنها از عشق بگويديابد كه ايناو چگونه به اين ديدگاه دست مي
اش با صدايي نه به از او شاگرد معنويتا دستاورد تعاليمش به آنجا برسد كه  پس

هر ما ما في الوجود الاّ هو و لولاه ما ظ«:  عشق بيان كندةواري گفتار او، درباراشارت
    9»ظهر و ما ظهر فمن الحب ظهر و بالمحب ظهر و الحب سارفيه بل هو الحب كله

گيرد كه او ذات مداري وجود از آنجا نشأت ميديدگاه خاص او در بيان عشق
  . نامد عشق مي،احديت را در مرتبة اطلاق آن

د وق مرتبة اسماء وجوـافـقل و مـحكما حقيقت مطلق را در مقام تنزيه وراي ع
 اما معتقدند كه ،نهنددانند؛ او را خير مطلق، احد يا واحد يا اسماء ديگر نيز نام ميمي

  .ها يا هر نام ديگري حقاً شايسته او نيستاين نام
اند كه مقام تنزيه حقيقت مطلق را درنظر گرفتند، او را برتر از آن دانسته عرفا نيز هنگامي
يز سخت به اين انديشه معتقد است و اگرچه خواجه احمد غزالي ن. كه در نام بگنجد

كه غالباً وقتي پردازد؛ چنانكند عملاً به رعايت آن ميان نميـب را بيـكارا اين مطلـآش
او مرغ خود است و  «10.بردكار ميخواهد به حقيقت مطلق اشاره كند ضمير غايب بهمي

   11»...آشيان خود است
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اسم است، ما به حكم زيستن در دنياي وراي ) حقيقت مطلق(حال كه او بااين
گونه  و اين12نامد،شيخ احمد او را عشق مي. ها بايد او را نامي نهيمتقيدات و نام

  .كندعشق يا محبت را كه صفات ذاتي االله است بر عين ذات او اطلاق مي
وارض ـالات، عـشق، حـان عـه بيـر بـراسـروست كه عرفان نظري او، سهميناز
 پيروان مكتب شيخ احمد اين اطلاق نام را چنين 13.ردازدـپيـ آن مراضـو اغ

  : گيرداند كه اطلاق هر لفظي بر هر معني به دو شيوه صورت ميتوجيه كرده
لفظ قبلاً معنايي ) الف: صورت دو حالت وجود دارد كه دراين،ـ برسبيل ارتجال1

تواند حالت بين دو معنا مين كه دراي،لفظ قبلاً معنايي داشته باشد) نداشته باشد، ب
  . مناسبت المعنيين باشد يا نباشد

. حالت بايد ميان معني اول و دوم مناسبتي ملحوظ باشدـ برسبيل نقل و تجوز، دراين2
قبيل است و اين مناسبت از دو وجه ت مطلقه ازاينـقـر حقيـشق بـظ عـاطلاق لف

دات چه واجب و چه ممكنات عشق و حقيقت مطلقه در همة موجو) الف: برقرار است
اند و پس سريان حقيقت مطلقه را در عموم به عشق و محبت تشبيه كرده. سريان دارد

 نيز ،جاي مشبه در استعاره استبه بهاطلاق عشق بر حقيقت  مطلقه مانند كاربرد مشبه
جاي حقيقت مطلقه ازقبيل  بنابراين كاربرد عشق به؛عشق ملازم حقيقت مطلقه است

  14.كه در مجاز مرسل باشدديگر است؛ چنانجاي يكد لازم و ملزوم بهكاربر

. كندداد ميوار وجود را عشق قلمصراحت عراقي، بلكه اشارهپرداز نه بهشيخ اشارت
   :پردازد كهاو چنين به بيان اين مطلب مي

پر . ذات خود است و صفات خود است. او، مرغ خود است و آشيان خود است«
طالب خود است و . هواي خود است و پرواز خود است. و بال خود استخود است 

سلطان خود است و رعيت خود . اول خود است، آخر خود است.  مطلوب خود است
او هم باغ است و هم درخت، هم شاخ . صمصام خود است و نيام خود است. است

   15».است و هم ثمره، هم آشيان است و هم مرغ
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.  شد هيچ در وجود نيست، الاّ عشق كه حقيقت مطلقة جهان استبه آنچه گفتهباتوجه
.  او را پيوسته روي در خود است16.اين حقيقت مطلقه روي در چيزي يا جهتي ندارد

هرزمان به هر زبان راز خود با سمع خود گويد و هردم به هر گوش از زبان خود شنود؛ 
و هر لمعه به هر روي وجود هرلحظه به هر ديده حسن خود را بر نظر خود جلوه دهد 

شهود و ـرو او خود هم شاهد است و هم مازاين 17.خود را به شهود خود عرضه دهد
عشق در هواي خود پرد و از عالم . دليل ادراك خويش هم عارف است و هم معروفبه

پس . آنچه بايدش در عالم خود يابد.  پس هم شكار است و هم صياد،خود شكار كند
نگرد و ديده بر كس سبب پيوسته خود را مياينبه. و همو مطلوبهمو طالب است 

الدوام با  كه علي18،نگمارد؛ بنابراين محبت ميل جميل حقيقي است به جمال خويش
  19.پردازد؛ زيرا خود عاشق است و خود معشوقبازد و به غير نميخود عشق مي

مانند آفتاب كه سوي اوست،  عشق پيوسته روي در خود دارد و روي همگان به
رو عشق همواره مستغني،  ازاين20. اما همگان ديده به وي دارند،متوجه كسي نيست

  21.دور استدرنهايت پاكي و طهارت و از علت و نصيب به
اي جمال كرد درپي آن آمد،  تا در آينهعشق هرچند پيوسته خويش را مشاهده مي

شقي آينه معشوقي آمد، تا در او از روي عا معشوقي خويش را مقابل ديده نهد؛ پس
 و يحبهمگونه عاشق و معشوق اشتقاق يافت و آوازة اين. اسماء و صفات خويش بيند

   22. در جهان افتاديحبونه
. شيخ احمد در ادراك معشوق از حسن خويش، معتقد به لزوم وجود عاشق است

ويش را است؛ او كمال خگويد ديدة حسن از ادراك جمال خويش بردوختهاو مي
اي دربرابر معشوق، حسنش را يافت، الاّ در آينة عشق عاشق، كه چون آينه درنتواند

تر چنين، عاشق به ادراك معشوق نزديككند، تا آن را بنگرد و اينبه او منعكس مي
گونه  اين23.كندواسطة او جمال خويش را مشاهده ميكه معشوق بهاز اوست؛ چرا

      24.خوردن معشوق از جمال خويش بايسته استوتاست كه وجود عاشق براي ق
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لازم به يادآوري است كه عاشق و معشوق هردو از اشتقاقات عشق و دو اعتبار از 
نيازي عشق و وحدانيت آن را با مشكل  بنابراين بيان اين مطلب، استغنا و بي25؛اويند

 صفت حق بهميح» ب«چنين از اصل عشق كه قديم است نقطة سازد؛ اينمواجه نمي
 برآمد؛ يحبونهشد، تا   بلكه آن نقطه درهم افكنده26 افكنده شد؛يحبونهدر زمين 

  27.چون از اين تخم عبهر عشق برآمد، تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم
تعالي بود، به  معنا كه هردو عشق يك صفت داشت و آن صفت عشق حقاينبه

  .بازي با خويشتن مشغولعشق
كند و تجلي آيد؛ نزول ميجاب تتق عزت خويش بيرون ميـق از حـاين عشنابرـب
مرتبه واسطة پيوند عاشق و  عشق كه در مرتبة اطلاق حقيقت مطلق بود، دراين؛يابدمي

اي درراه عاشق دانهوگريزد و از آن داماو در حسن و ملاحت مي. گيردمي معشوق قرار
 تا او 28،گيردشود و جان عاشق را هدف ميزه ميدر كمان ابروي معشوق غم. نهدفرامي

رزميني به سرزمين ـفر از سـعاشق را كه چون موري توان س. را در عشق تندپوي كند
شود تا با قرارگرفتن بر پاي او و به مدد پروازش به كوي بازي مي شاه،ديگر نيست

 از ديار  عاشق را، دررابطة ميان عاشق و معشوق چون رفرفي29.معشوق سفر كند
رحد وجود ـوار، محب را از سچنين جذبه و اينبرد پيش ميخودپرستي به وادي فنا

  نيز، در معشوق همه ناز و دلبري30.نشاند بر بساط قرب ميدنيأو أ گذراند و در مقاممي

عشق . كشانديافتن به وصال محبوب ميآفريند و عاشق را به كوشش براي دستمي
آفريند،  تا او را به معشوق برساند؛ زيرا را در عاشق ميهمه كششش و پويش اين

معشوق را از عشق نه سود است و نه زيان؛ اما عشق به سنت كرمش و نيروي پيوند 
 اما بايد 31حال نظرگاه معشوق آيد؛بندد تا عاشق به همهآفرينش، عاشق را به معشوق مي

دور و در مقام عزّ خويش از دانست كه او در اين كار از يافتن هر نصيب و بهره به
. چيز نياميزد و در هيچ نياويزدكس و هيچ كه با هيچ32نياز است؛عاشق و معشوق بي

 ةاگرچه او در مرتبة اطلاق، خود هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق، در مرتب
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التفات  از نياز اين يكي فارغ و به ناز آن ديگري بي33.ظهور نه عاشق است و نه معشوق
پيوند ميان اين دو  ست؛ كه عاشق و معشوق در حوصلة او نگنجد و كنش او در ايجادا

وار سر برآورد و هردو را در كام خود روست كه در اين كشش و كوشش نهنگازآن
ردو غير ـرسد كه هجايي ميهـشوق بـق و معـاشـق، كار عـه در عشـكراـ چ34.دـكش
او همه آن خواهد كه به . فتراق در عشق نگنجدرو كه دويي و اازآن. آيندشمار ميبه

يگانگي روز نخستين بازگردد؛ پس عاشق را از سير نيازآلودش و معشوق را از جايگاه 
 و خويشتن عشق و 35.بلعد تا عوارض و اشتقاقات برخيزدربايد و مياستغنايش مي

شيخ احمد . دمانگاه تنها وجود مطلق و يگانة عشق برجاي ميآن. عاشق و معشوق باشد
   :كنداين مطلب را چنين تعبير مي

هم او آفتاب، هم او فلك، هم او آسمان، هم او زمين، هم او عاشق و هم او «
چون عوارض و . معشوق و هم او عشق؛ كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است

   36».اشتقاقات برخاست، كار باز با يگانگي حقيقت خود افتاد

كه معشوق را  رسدجايي ميت كه در آن عاشق بهاين حالت نهايت عشق اس
 مقصود وي عشق است، حيات 37.كند؛ زيرا او را با معشوق كاري نيستفراموش مي

    38.گيردآن مرگ او را فرااو از عشق باشد و بي
ت مطلق عشق، كه در حجاب تعزز ـد غزالي گفتار خويش را از بيان حقيقـاحم

هور اين عشق يا قوس نزول ـ و درادامه، به بيان ظكندت، آغاز ميـزز اسـخود متع
گويد، كه در  و سپس از سير عاشق و معشوق يا قوس صعود سخن مي39پردازد،مي

تده و او به عالم فنا ـوب از او سـات محبـي صفـلـت تجـرويق بهـاشـآن هستي ع
  40.وبيت شودصبري بيناي جمال ربنظر بيشود، تا در عشق نيست شده و بهسپار ميره

روزبهان  اين دو را .  نيز حسن و عشق از واژگان پربسامد استعبهرالعاشقيندر 
گويد كه عشق كمال محبت است و اين دو كه دراصل يكي داند و ميصفت حق مي
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 نيز حسن داعية عشق است؛ بنابراين براي آشكارشدن نظر 41اند؛هستند صفت حق
  . حق را دانستباره بايد ويژگي صفاتروزبهان دراين

صفات حق قديم است؛ زيرا ذات قديم او ازلاً و ابداً موصوف است به صفات 
 درواقع 43. اين صفات چون ذات حق از هر تغيير و دگرگوني منزه است42.قديمش

توان اجتماع و  و نمي44. استبايد گفت صفات قديم حق با ذات قديم او يگانه
   45.افتراقي براي آن متصور شد

شمارد، گاه اين درخور توجيه است كه روزبهان حسن را گاه صفت حق ميبنابر
 اشاره 49 يا حسن قدم48 معدن حسن،47، حقيقت حسن46،آن را با تعابير حسن اصلي

ديدگاه است كه عشق را چون چراغي داند و ازاينبه ذات حق در مرتبة اطلاق مي
و عشق باهم گويد دراصل حسن داند و ميروشن از روغن حسن قدم مي

.  اين اتحاد درواقع اتحاد صفات و اتحاد ذات حق با صفاتش است50.متحداند
 خود صفت محبت را به خويش نسبت داد؛ بنابراين محبت و يحبهمخداوند در 

 ازلاً و ابداً صفت اويند و حق به آنها موصوف 51عشق كه دراصل باهم يكي هستند،
از وجود اكوان و حدثان  حق و پيشبودن به عشق در مقام يگانگيموصوف. است

كند عشق و عاشق و معشوق در او باشد؛ بنابراين او در اين مقام خود، ايجاب مي
چون به جمالش در جلال خويش تجلي كرد  و به  52عشق است و عاشق و معشوق

كه از گاه آن53.ظهور رسانيدصفت عشق در جميع صفات متجلي شد ذات  خود را به
 اشكال فعلي آفريد، خلاصه كون صورت آدم آمد؛ زيرا الطف جواهر نگارخانة امر

 جمال قدم در شاهد حسن به جان آدمي 54.ملكوتي و حق لباس هستي پوشيده بود
چنين خداوند  اين55.تجلي كرد و از غلبة آن حسن محبت صرف در جان پديد آمد

 و خويشتن به 56به نور حسن در دل محبان تجلي كرد تا آنان او را دوست بدارند
 صفت حق قرار گرفت؛ زيرا يحبونه  منبع57، گواهي به عشق آنان بر خود داديحبونه

 يحبهمرو  ازاين58درواقع اين محبت حق بود،. آن به تأثير عشق اصلي ايجاد شد
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 برآمد، پس مانند او از تغيير، نقصان و علل مبرا يحبونه همرنگ 59تخم فعل قديم
 كه لازمة وجودي اوست، محبت عاشق نيز لازمه و چون محبت محبوب 60بود

چنين اش قرار گرفت؛ نيز حب عاشق چون حب معشوق ازلي آمد و اينوجودي
   61.رقم عشق از ازل بر جان عاشق افتاد

است، چنين تعبيري روزبهان از محبت عاشق كه به تأثير صفت حق ايجاد شده
 او محبت 62.با آن همرنگي دارددارد كه نور جان از نور اصل حسن است؛ بنابراين 

تعبير او از نور اصل حسن داند، كه از تأثير صفت حق يا بهعاشق را نور جان او مي
عارفي ديگر با بياني . داندرو اين دو را باهم همرنگ مياست و ازاينگرفته شده

راي اي بداند و اين نور را وسيلهبه اين، وجود انسان را داراي  نور االله مينزديك
 انسان كه چون در مكنوني 63.كندنمودن در علم الهي ذكر مييافتن و خوضكمال

 شده، كرامت 64»و نفخت فيه من روحي«علت حق شايستة عهد بود به عنايت بي
نظر تجلي پرورده شد تا چنين دري يافت و به» اربعين صباحاً  آدم بيده طينةرمخَ«

 در اين سراي امتحان نور جانش 65.امتحان بازآمدشد كه از هزار عالم به سر غربال 
 اين 66رنگي و همرنگي است،شد، اما عشق كه همه يك به تيرگي حدوث آلوده

كشد و چون آتش در وجود انسان عاشق شعله مي. تابددويي و دورنگي را برنمي
 67سوزاندهرچه در خانة وجود او هيزم صفات جسماني و نقش حدوثيت است مي

 تا عاشق روي 68پردازد،پردازي وجود عاشق از صفات بشري ميچنين به خانهو اين
 عشق در 70.گاه عشق به قدم نيستي عاشق را به معشوق رساند و آن69در نيستي آورد

 ميان عاشق و 72پردازد،زدا كه به تزكية جان عاشق مي حدوث71خوارياين مردم
كند و با و صفات بشري نيست ميعاشق را از حدوثيت . كندمعشوق پيوندگري مي

گاه ربوبيت از مقابل ديدة  آن73.دوزداين كار، رقعة حدوث بر دامن سرادق قدم مي
 عاشق در عشق همرنگ عشق و 74.سوي معدن اصلي آردعاشق برخيزد و او روي به
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گاه كار عشق  آن75.رنگ شوندنعمت وي شود تا عاشق و معشوق و عشق يكهم
  .كه او همه يگانگي و همرنگي خواهدااست؛ زيربرآمده

  گيري نتيجه
  :شده را چنين بيان كردتوان مطالب مطرحبندي كلي ميدر يك جمع

آنان عشق  را صفت ذاتي . 1: احمد غزالي و روزبهان بقلي دو اعتبار براي عشق قائلند
ق ديت را نيز عشـق با ذات وي ذات احـفات حـبه اتحاد صدانند كه باتوجهحق مي

فتار روزبهان نيز ـدر گ. كندتر مطرح مينامند؛ اين اطلاق را احمد غزالي صريحمي
  .توان يافت اين مطلب را ميهايي از پنداشتكه بيان شد، نشانهچنان

ـ مفهوم ديگري كه احمد غزالي و روزبهان بقلي براي عشق قائلند، عشق متعين يا 2
نات از وي پديد آمد و ـّور نهاد، تعيون روي در ظهـق مطلق چـعش. تـعشق مقيد اس

عشق مقيد، برخلاف . چنين عشق مقيد كه ظهور عشق مطلق است، در وجود آمداين
گذر گريزد تا از رهعشق مطلق كه همه روي در خود دارد، در عاشق و معشوق مي

باز با چنين كار عشقذات خويش كند و اينبازي عشق، اين دو را همرنگ و هم
  .ديگانگي افت

نكتة ديگر آنكه، در نظرگاه اين دو عارف، عشق مقيد چيزي غيراز عشق مطلق 
نيست، بلكه نمود و ظهور آن است؛ نيز مراتب مختلف عشق مقيد چون عشق 

ها عشق معشوق، عشق خلق به حق، عشق خلق به حق و عشق ميان انسان عاشق،
واقع روزبهان و  در،همه نمودهاي مختلف يك حقيقت است كه در مرتبه متفاوتند

  76.دانندغزالي عشق را مشترك معنوي مشكك مي احمد
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